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   چکیده
اشـراقی،  شـناختی   تف ـمعراحـث  مباهـم   ازدر مقایسه روشی بین کار این دو حکیم ممکن است گفته شود که 

و حقیقـی   علمـی خطاناپـذیر   را وي علم حضـوري  .و روش اشراقی اوست علم حضوري بحث ازتأکید بیشتر بر 
چـه دارد   آنبلکـه  ؛ نـدارد  حقـایق اشـیا   از اي که بهره داند ذهنی محض می تصور علم حصولی را، اما شمارد می
تئـوري  «موافق ، کذب بحث صدق و دراست. خارج  ازنمائی  واقعبه همراه  ذهن شئ در مثالی از صورت و ،فقط

طباطبـایی بـا روش عقلـی     بـرخلاف شـیخ اشـراق، علامـه     .است» مبناگرا«، بحث ارزش معرفت در و» مطابقت
محض معتقد است که أولا؛ً منشأ همه علوم و ادراکـات حتـی بـدیهیات، حـس و صـور حسـی اسـت و انتـزاع         

چنین وي تشکیل معقولات بدیهی را به فعالیـت دیگـر ذهـن کـه      بدیهیات از تصورات حسی بلا مانع است؛ هم
دهد، ثانیا؛ً علم حصولی یک اعتبار عقلی به دست آمـده از   لسفی است نسبت میانتزاع و اعتبار معقولات ثانیه ف

ناچار به آن تن داده است و آن معلوم حضوري یک موجود مثـالی و عقلـی    یک معلوم حضوري است که عقل به
. ي ورود علامه به بحث علـم حضـوري اسـت    آید و این پایه است که با وجود خارجی خود نزد مدركِ حاضر می

است. روش بحث این نوشتار بـه روش  » مبناگروي«و » تئوري مطابقت«لامه نیز همانند سهروردي معتقد به ع
  اي ارائه شده است. توصیفی و در قالب تحقیق کتابخانه - عقلی و به شکل تحلیلی

  
  .نفس اشراقی، معقولات، شیخ اشراق، علامه طباطبایی، حضوري حصولی و :ها کلید واژه
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  مقدمه. 1
 ها برخی دانشگاه در شود و محسوب میفلسفه  اي از شاخه» شناسی معرفت«، دوره معاصر در

 متـرجم: : 1389 اوریـت،  و (فیشـر  شـود  میتدریس  رشته فلسفه به عنوان گرایشی خاص از
شناسـی مربـوط بـه شـناخت      معرفتدر تبیین مسئله مورد بحث باید گفت که  ).42 عبدي،
، سطحی بـالاتر  در .کند قابل شناسایی بحث میامور خت شنا گیچگونراجع به  و است عقلی
 (پولاك و کراز، هستندباور موجه  گی و امکانکننده چگون تبیین ،کلی به طور آنهاي  نظریه
، عـالم  صورت آن نزد معلوم یا خود حضوربه طور کلی  ).319 - 317 حقی، مترجم:: 1385

 کاشف از خـارج است که  نشان دهندهواقعیتی ، »معرفت« است. »معرفت« از تعریف مشهور
اصل که با آن؛  معرفت بدیهی است بخشی از ).63: 1387 طباطبائی، (علامه است نما بیرون و

 مسائل دیگر سپس و شود نمائی اجمالی آن ثابت می واقع اصل معرفت و عالم، وجود واقعیت،
 آیـد؛  مسائل عقلی می شناسی بعد از معرفت، مقام اثبات در. پس گیرد می بحث قرار آن مورد

  ههم ـ بر، جهت ثبوتی از امااست؛ تحصیل شناخت مشکل  ها که بدون آن مقدماتی دارد زیرا
 مطـرح شـود   سپس مسائل عقلیو  حل گردد نظریه معرفت ابتدا باید زیرا ها مقدم است؛ آن

 هـاي  رهتبیین منبع و معیار صـدق گـزا   بعد از شیخ اشراق ).21 ،13ج :1379 آملی، (جوادي
بـدیهی بـودن مقـدماتش صـادق     معرفت برهانی را بـه دلیـل   ها،  نظري و ارزش معرفتی آن

شود. علامه در نظري مشابه، بـدیهی بـودن    که از این مطلب به مبناگروي تعبیر میداند  می
رو نظریه مبناگروي را در رجـوع   داند و ازاین ها به دقت و نظر می تصدیقات را به عدم نیاز آن

تبیـین علامـه در    پـذیرد.  یهیات به دلیل منجر نشدن بـه تسلسـل باطـل م ـ   نظریات به بدی
ا شیخ اشراق متفاوت است که در این نوشـتار  مکانیزم پیدایش بدیهیات و تکثر علوم نظري ب

  که در این از مواضع اختلافی این دو حکیم، ادراك مفاهیم ثانویه استشود.  به آن اشاره می
از نظـر   ثانویـه  مفـاهیم  لاك ذهنـی و اعتبـاري خوانـدن   م ـ چنـین  شـود، هـم   مقاله بیان می

نیز خواهد خواند  ها را امري واقعی می منشأ انتزاع آنباره که  سهروردي و اعتقاد علامه در این
امـا بـا دو   انـد،   در بررسی نظریه مطابقت باید گفت که هر دو حکیم موافق ایـن نظریـه  آمد. 

هـاي   بیـان نمونـه   امور مورد توافق این دو حکیم یکی ازپردازیم.  تحلیل که به تبیین آن می
هاست، سهروردي در بیان ملاك مشترك بـین همـه ایـن     علم حضوري و تبیین برخی از آن

  آن خواهد آمد.  تحلیلبه نور بودن آنان دارد که  ها اشاره نمونه
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و  شناسـی  بعضـی مسـائل شـناخت   توان گفت کـه   در مورد پیشینه این بحث در ابتدا می

، از الاشراق ةحکم مطارحات و مقاومات، تلویحات،کتاب  در شناختی از نظر سهروردياصول 
مبانی مرتبط بـا   نیز آن و و اهم مطالب اصول است که در این نوشتار به برخی آمده وي آثار

کـه علامـه طباطبـایی در کتـاب      کنیم؛ چنـان  ارزش شناختی معارف از نظر ایشان اشاره می
یسم و نهایه الحکمه و برخی تعلیقات بر کتاب اسفار اربعـه بـه ایـن    اصول فلسفه و روش رئال

تأملاتی در معرفت شناسی مقایسه اي شیخ «مقاله  که کار در مباحث پرداخته است. دوم این
(سه فیلسـوف ایرانـی؛    کتاب ایشان ب آقاي مسعود امید واز جنا »باطباییاشراق و علامه ط

یانه شـیخ  بررسی تطبیقی در آراي مبناگرا«مقاله و  سهروردي، ملاصدرا و علامه طباطبایی)
مسائل حوزه شـناخت در   به برخیکه  از آقاي شعاعی و خداداي» اشراق و علامه طباطبایی

ها ارجاع  اند و برخی آثار دیگر که در این نوشتار به آن رفت شناسی این دو حکیم پرداختهمع
ر ایـن  مسائل شناختی از نظ و اهم بیان اصولکه اند، در غرض با کار در این مقاله  داده شده

بـه   ایـن مقـالات   با توجه به بیان و تصریح خـود مـولفین  باشد.  دو حکیم است، متفاوت می
و بلکه  ت مقایسه نبودهلزوما در جه کردن نظر این دو حکیم، کار اصلی در این مقاله مقایسه

از این دو حکیم است؛ گرچه  خالص و بدون برداشت بیشتر در صدد بازنمایی و تبیین نظرات
سـازد، از   در این نوشتارها نمایـان مـی   تفاوت دیگري را میزان تتبعات در آثار این دو حکیم،

نظر و تتبع بین افراد متفاوت و فی نفسه مطلوب است،  به حسب ایشان تبیین مطالبطرفی 
فصلی جدا و در  البته برخی مقایسات صورت گرفته از نظر این دو حکیم  در این نوشتار، در

 -به روش عقلی و بـه شـکل تحلیلـی    این نوشتار روش بحثآخر مقاله گردآوري شده است. 
  اي ارائه شده است. توصیفی و در قالب تحقیق کتابخانه

  
  شناخت. 2

هـو أنّ معـارف   «؛ کنـد  فطـري تقسـیم مـی    غیر به فطري و هاي انسان را معرفت سهروردي،
 معـارف فطـري   ).18، 2ج کـربن،  تصحیح:: 1380 ،سهروردي( »یةفطرو غیر یةنسان فطرالإ

منبع  معارف  این ).64 ،13ج :1379 (جوادي آملی، است ت؛ یعنی قضایاي بدیهیااولیهمان 
بدون احتیاج  و قضیه حدود تصوره باولیات ارزش معرفتی  اند. هاي نظري صدق گزاره معیار و

و اذا « گویـد:  مـی او  رو یـن ا ازرا به همراه دارد. تصدیق به حکم  ی است کهوسط حدهیچ به 
نسان یولد و هو عالم بها، بل معناه انه اذا وقع له ؛ لیس معناه ان الإ»یةات فطرولیان الأ«قلنا: 
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توجیـه معرفتـی    دروي  ).180، 4: ج1380 ،سـهروردي ( »تصور الحدود لایحتاج الی اوسط

از ( شـهود   هیـا بـه واسـط   شود  نبه معلوم میکمی ت یا با ؛مجهول انسان، معتقد است معارف
، شـوند  )فطریـات ( منتهی به بدیهیات که بایداند  معلوماتی یا ورسد  آگاهی میبه آن  )حکما
حصول چیزي که او هم منتهی  بر شد مطلوبی براي انسان متوقف می این صورت هر غیر در

 ایـن امـر   و گشـت  حاصل نمـی  علمی براي او اساساً ،نتیجه در. خودش نبود به علمی قبل از
محال است(هم قهرا شناسی اشاره  معرفت  ئلهمس به چندشیخ اشراق،  جا در این ).18 ،2ج ،انً
بـاوري  ، پـس  احتیاج به هیچ استدلالی نیست ها تصدیق به آن که در بدیهیات ؛اول :کند می
توجیه « درت که اسها به باور پایه  ارزش معرفتی قضایاي نظري به بازگشت آن ؛دوم .اند پایه

انـد.   پایـه ي بـاور  ضوريحعلوم  ؛سوم. برند گروي اسم می به عنوان نظریۀ مبنااز آن  »معرفت
وي علم را تعریف کـرده   داده است. قرارعرض بدیهیات  علم حضوري را همشیخ اشراق  گویا

تمـام   را تعریـف  کـه برخـی ایـن   » هماد از دمجرّ ذات صورت آن بر یا شیء حضور«است به 
  ).75: 1384 (امید، شود آن می غیر شامل ادراك ذات و زیرا ؛دانند می

از نظر علامه طباطبایی وجود علم، بدیهی و وجدانی است. حکما در تعریف علـم، اخـص   
فالعلم حصول امر مجرد «رو علامه نگاشته:  این کنند؛ از خواص آن را که حضور است ذکر می

او درباره مکانیزم ادراك معتقد است که 212: 1409 (طباطبایی، »لأمر المجرد ةمن الماد .(
ه بر سلسله مغز و اعصاب مـا ثابـت شـده،     آن چه به تجربه در به کارگیري حواس و تأثیر ماد

ه پیدا می ي در ما است که با فعالیت حاس ادراك«شود که به ایـن حـال،    عکس العملی ماد «
که مفاهیم تصـوري و معلومـات، منتهـی بـه      ). باید دانست58، 1تا: ج (طباطبایی، بی گویند

شوند. کار حواس، نیل به صور اعراض خارجی و کار عقل، حکم به ثبوت یا سـلب   حواس می
این نحو از حکم، فعل عقل است و اوست که اثبات جهـان   بین تصورات و صور ادراکی است.

در هـر یـک از   ). وي فراینـد شـناخت را   262: 1409(طباطبایی،  کند، نه حس خارج را می
سـازد. بـه اعتقـاد او     مراتب ادراك؛ یعنی ادراك حسی، خیالی، عقلی و شهودي آشـکار مـی  

(طباطبـایی،   شـوند  شناخت با تجربه آغاز شده و در واقع همه ادراکات به حـواس خـتم مـی   
)؛ ولی در نهایت شناخت را عقلانی و کلیت و ارزش مشاهدات انسان را بر پایـه  296: 1380

چه در ادراك حسـی و خیـالی    ). آن157: 1388(طباطبایی،  داند برهان تمام می استدلال و
د مثالی اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در ادراك       براي مدرك حاضر می شود، همان موجود مجرّ

اختیار انسان، فعال است  چه سبب این حضور است، قواي ادراکی حسی است که بی حسی آن



  227      علا� �با�با�ی �نا�ی ��خ ا�راق و باز�ما�ی ا�م ا�ول �نا��ی � �نا�ت
یی که  کنـد و   قرار بگیرد صورت همان را براي مدرك حاضر میو در مجاورت هر موجود ماد

شود.  ي خیال و حافظه، نزد مدرك حاضر می ي قوه در ادراك خیالی، همان صورت به واسطه
چنـین   داند. هم به همین دلیل است که علامه ادراکات جزئی را منحصر در ادراك خیالی می

د عقلـی   چه که در ادراك عقلی با علم حضوري براي انسان حا آن ضر است یک موجود مجـرّ
شـود؛   ي این سه مرتبه از ادراك، سه قوه نیز براي انسان ثابت مـی  است، نه مثالی. به واسطه

ي خیال و دیگري قوه عقل. پـس ادراك داراي مراتـب خیـالی و عقلـی      یکی حس، یکی قوه
جامع  (جوهري مجرد و عقلی که است. مفیض صور عقلیه طبق نظر علامه، تجرد عقلی دارد

ي همـه صـور    (جوهر مجرد مثالی که دارنده (جزئی) خیالی صور عقلی است) و مفیض صور
جزئی به نحو اجمال است)، تجرد خیالی دارد. در این بین نفس با توجه به استعدادي کـه از  

هاي مناسب  شود و صورت کند با آن مفیض متحد می طریق ارتباطش با عالم ماده کسب می
گردد. علامه وهم را در مراتب ادراك ذکـر نکـرده اسـت؛ زیـرا      ه او افاضه میبا این استعداد ب

تفاوت بین مراتب ادارك حسی و خیالی و عقلی، تفاوت بالذات است، به این معنا که هر یک 
اي از مراتب وجودي نفس است که با دیگري متفاوت است؛ در حالی  از این سه مرتبه درجه

راك عقلی بالذات نیست؛ بلکه به لحاظ موضع ادراك اسـت  که تفاوت بین ادراك وهمی و اد
ك در ادراك وهمـی، جزئـی اسـت و در ادراك       دو از هم متمایز می  که این شوند؛ زیـرا مـدر

عقلی، کلی. بنابراین بین ادارك وهمی و عقلی تفاوت مرتبه حقیقی نیست و مراتب ادراك به 
؛ ر.ك: 78، 23: شـم  1392ی، (پورحسـن و سـلگ   گـردد  همان سـه مرتبـه مـذکور بـاز مـی     

  ).232ق: 1409طباطبایی،  علامه
  

  حصولی شناخت .3
علم حصولی  .شود حضوري تقسیم می علم به حصولی و، یک تقسیمنظر سهروردي و در  در

 هاي علم حصـولی  ویژگی .استهم   کنار در قضایا اي از عده هدفدار مرتبط و منظم،  همجموع
مصـداق مفهـوم   . 2؛ است یکلّ و ذهنی در مفهوم که الذاتمعلوم ب. وجود 1 :عبارت است از

م نزد که دراست  معلوم بالعرض ،ذهنی آن حکایت  اما این صورت ذهنی از؛ حاضر نیست عال
به مطابقت ذهن  ین علم نیازا در. 3؛ معلوم بالعرض است از خباری، إعلم حصول . پسکند می
: 1389، (یـزدان پنـاه   مطرح است ،کذب صدق و مطابقت وبحث  آن، در پس ،استخارج  با
   ).270 ،2ج
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 ساختار شناخت از نظر علامه طباطبایی نیز شـامل شـناخت حصـولی و حضـوري اسـت     

از نظر او علم حضوري حاصل از سیر انفسی و علم حصولی حاصـل   ).272تا،  (طباطبایی، بی
، 6ج :1374(طباطبـایی،   از سیر آفاقی است؛ گرچه سودمندي علـم حضـوري بیشـتر اسـت    

). در علم حصولی واقعیت علم با واقعیت معلوم دو چیز است. در این علم، ماهیت پیش 253
. در اینجـا  کنـد  پیـدا مـی  رو به امور خـارج از خـود آگـاهی     این است؛ از و معلوم عالم حاضر

نه از طریـق  ، گیرد ذهن از آن صورت میسازي  یابی به معلوم، از طریق مفهوم و تصویر دست
). 83 :1385(طباطبـایی،   خود معلوم نـزد عـالم؛ مثـل علـم بـه موجـودات خـارجی       حضور 

، 1ج :1388(طباطبایی،  لوم نزد عالم استبنابراین، علم حصولی، حصول صورت و ماهیت مع
). از نظر علامه علم حصولی، اضطرار عقلی نفس انسان است که به سبب حضـور نفـس   708

ه و اتحاد آن در این مرت شود و این بـا وسـاطت قـوه     به با حس، به آن مضطر میدر عالم ماد
رو علـم   ایـن  گیرنـد؛ از  مفـاهیم در ذهـن شـکل مـی     ،گردد که به سبب آن خیال محقق می

ي خیـال و واهمـه در تشـکیل علـم      قوه حصولی، متوقف بر یک علم حضوري (مثالی) است.
 ـ   حصولی نقش دارند، به این نحو که قوه ا معلـوم بالـذات،   ي خیال به محض ارتبـاط نفـس ب

شـود،   سازد که مرتبه خاص از وجود است و وجود ذهنی نامیده مـی  تصویر ذهنیی از آن می
کند که این وجود ذهنی همـان معلـوم بـالعرض؛ یعنـی وجـود       ي واهمه حکم می گاه قوه آن

ي معلوم است، اما عقل این حکم را نمی ي را در وجـود       ماد پذیرد؛ چرا کـه آثـار وجـود مـاد
ي از وجود ذهنی، قـوه  نمیذهنی  ي خیـال معنـا و مفهـومی را اعتبـار      یابد. با سلب آثار ماد
ات و اعتبـارات        می کند به نام ماهیت. علامه معتقد است کـه مفـاهیم تصـوري شـامل ماهیـ
علـم   یی در یـک تقسـیم اولـی؛   ). علم از نظر علامه طباطبـا 208 تا: (طباطبایی، بی شود می

سینا، کیفیت افاضات کلیات را چنین تبیـین   علامه همانند ابن .است تصوري و علم تصدیقی
ه اسـت و       کند که صور عقلی و کلی را یک جوهر عقلی افاضه می می د از مـاد کنـد کـه مجـرّ

  ).232 :1409 (طباطبایی، داراي تمام صور کلی و عقلی است
  

  ماهوي)تصورات مفاهیم اولی (. 3-1
سـهروردي،  ( اسـت  هـا  کثیـرین بـودن آن   صدق بر قابل عقل و درك بااین مفاهیم، ویژگی 
 )162-159 ،2ج همـان، ( اند حسیو  جزئی یمسبوق به ادراک که )145و  105 ،4ج: 1380

 ،ان(هم ـ شـوند  عقلـی درك مـی   به صورت ماهوي و ،ذهنی  همرحل طی چند در ادامه و در و
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 معنـاي عـام   اگر کهکند  و استدلال می داند ذهن می وي جایگاه مفاهیم کلی را .)330 ،1ج

غیرخـودش   واسطۀ آن از هب تا هویتی باشد براي او پس باید، خارج ذهن تحقق یابد در بخواهد
یمتاز  یةاذ لوتحقق لکان له هو« رو، گفته شده: ؛ ازاینن مشارك نباشدبا آ چیزي و شود متمایز

هویت متعین صورت آن  این در)، 47 م:2007 شهرزوري،( »کةبها عن غیره لایتصور فیها الشر
عـام فـرض    آن را کـه مـا   حال آن و است هصبلکه هویتی متشخّ ؛بود عام نخواهد خارجی دیگر

کـه   دارنـد ، مقابلی در خارج اساس مفاهیم اولی  این بر خلاف فرض و باطل است. پس، کردیم.
 و ادراك حسی از بعد ،یاین دریافت کلّ .کند می خارج دریافت از را ها حواس آن  هواسط هذهن ب

  سازند. آماده می ،براي درك کلی این مفاهیم زمینه را اند و معانی جزئی که خیالی است
هـا را از معـانی    از نظر علامه تمام تصورات بدیهی عقلی، اموري انتزاعی هستند که عقل آن

شـود: دسـته اول عینـاً     حسی انتزاع کرده است. منتها دو دسته مفاهیم براي عقل حاصل مـی 
انـد و سـپس عقـل بـا      وسه هستند که از راه یکی از حـواس وارد ذهـن شـده   همان صور محس

سـازد. ایـن دسـته از مفـاهیم در      تجریدي که دارد از آن صور محسوسه، یک معناي کلی مـی 
انـد،   است و دسته دوم مستقیماً از راه حواس وارد ذهـن نشـده  » معقول اولیه«اصطلاح فلسفه 

ک نوع فعالیت خاص و با یک ترنیـب خاصـی ایـن    بلکه ذهن پس از جدا شدن صور حسی با ی
کند. این دسته از مفاهیم متکی به دسته قبلی هستند و  مفاهیم را از آن صور حسی انتزاع می

). علامه، پیدایش مفاهیم ماهوي 6- 5، 2تا: ج (طباطبایی، بی شوند خوانده می» معقولات ثانیه«
سته که عاملی براي احساس و انفعال درونی را در به کارگیري حواس و فعل و انفعال مادي دان

بوده و منشأیی براي انتزاع مفاهیم ماهوي است. به این معنا که ذهن از مقایسـه و ملاحظـه و   
بـه مفـاهیمی دسـت     اند، مقارنه میان نفس و حالات و انفعالات خود که معلوم به علم حضوري

  ها.  یر آن؛ مانند مفهوم علت و معلول و یا جوهر و عرض و غیابد می
  

  مفاهیم ثانويتصورات و  .3-2
 خارج از ذهن و در ها صفاتی که براي آن .1: کند دسته تقسیم می به دو صفات را ،سهرودي
 وجود و شوند توصیف می ها صفاتی که ماهیات به آن .2؛ سفیدي مانند؛ وجودي هست ذهن
سـهروردي،  ( هاسـت  ذهنـی آن  همان وجود ها عینی آن وجود ؛ یعنیفقط ذهنی است ها آن

 و» نوعیـت «مثـال بـه    ذهنـی دارنـد   براي مفاهیمی که فقط وجـود وي  ).346 ،1ج :1380
قسطاس شـیخ   (همان). شود می »معقول ثانی منطقی« به تعبیر آن ازکه  زند می »جزئیت«
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 و ابـن سـینا   فارابی، او است که پیش از )معقول ثانی( همان ویژگی مفاهیم اعتباري، اشراق
، با این ملاك نهایت است. بی این مفاهیم تا قابلیت تکرار و آن، اند به آن اشاره داشته بهمنیار

: 1389، (اسـماعیلی  اعتباري است آورد،  لازمنهایت  تا بی انواعش را تکرار آن چه که وقوع آن
محـال    هوسیل هخارج ب در ها عدم تحقق آن ،ها آنلایقفی  ویژگی تکرار وي از ،بنابراین ).272
غیر آن  مفاهیم اعتباري از تمییز معیار ملاك را،این  بنابراین، کند. اثبات می را دن تسلسلبو

اسـت؛  شیخ اشراق محـل بحـث   هاي  برخی مثال ).24 ،1ج: 1389، (یزدان پناه دهد قرار می
قالـب معقـولات    در را ها آن اما امروزه؛ ردیف معقولات ثانی منطقی آورده در را ها آن زیرا او
فان « گوید: می او ».وحدت و...، وجوب وجود، امکان، شیئیت،«؛ مثل شناسند فلسفی میثانی 
بزیـد، و   ئمـة عیـان قـا  فی الأ ةلها صور ئیةلیس معناه ان الجز» عیانزید جزئی فی الأ«قولنا 
مکان و کما یسلمها کثیر منهم [مشائین] انها من المعقولات الثوانی، و... و الإ الشیئیة کذلک

 در ).346 ،1ج: 1380 ،سـهروردي ( »الوجوب و الوحدت و نحوها من هـذا القبیـل  الوجود و 
به  ،همه »معقول ثانی محمول عقلی و مفاهیم ذهنی، عقلی، اعتبار«عبارت؛  سهروردي، بیان

 ،1ج :1388 ابراهیمـی دینـانی،  ؛  73 ،2ج ،؛ همو123و  343ص همان، (ر.ك: یک معناست
 برخی مفاهیم ماهوي؛. 2 ؛محمولات. 1 از: است عبارت،  یمفاهیم معقول ثاناز نظر او  ).436
 در کیفیـت کـه  و نیز  لون خط و نقطه، اعداد و مانند اضافات، مقولات؛ برخیو  جوهر: مانند
عدم ( یابد قوام می موجود انتفاي یک امر از که همانند سکون عدمی؛ امور. 3اند؛  بسیط خارج
 تایـن قبیـل محمـولا    و نـوع  فصـل،  جـنس، . مفهوم امتنـاع،  4)؛ داخل است مفهوم آن در

 علیــت وجــوب و امکــان، عرضــیت، ماهیــت، ذات، شــیئیت، وحــدت، وجــود،. 5 منطقــی؛
 ـ«گوید:  این مورد می شیخ اشراق در ).272-267: 1389، (اسماعیلی ا فـی  لیس لها وجود الّ

پاسخ  در ).361و  346 ،1ج: 1380 ،سهروردي( »الذهن و وجودها العینی هو انها فی الذهن
 یـا  :اند دسته صفات دو کند که بیان می »امکان« صفت نسبت به خارجی بودن ائینقول مشّ
 ذهـن ممکـن   در شیء«؛ شود گفته می اگر اند. فقط ذهنی یا)،  ذهن خارج و در در( اند عینی
ممکـن  خـارج   در«؛ شود که گفته می ولی این ،ممتنع است ذهن واجب یا یعنی در ؛»نیست
ذهنـی   چـون هویتـاً   ممتنـع اسـت؛   خارج واجب یا اش این نیست که پس در لازمه ،»نیست
امتنـاع کـه    وجـوب و  عـدم،  کثرت،؛ همانند: ذهنی است مقابلات هر صفت ذهنی نیز است.

  ).258 ،1ج :1380 ،سهروردي (ر.ك: اند امکان و وجود مقابل وحدت،
دم، علت و معلول، جوهر و عـرض و غیـر   از نظر علامه مفاهیم فلسفی از قبیل وجود و ع
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ها ساخته ذهن نیست، بلکه از منشأ واقعی انتزاع شده است که همان نفـس و حـالات و    این

افعال درونی نفس است که معلوم به علم حضوري است. این مفاهیم؛ ماننـد مفهـوم علـت و    
که معلوم به علـم  معلول از ضمانت صحت بالایی برخوردار است؛ زیرا از حقایقی انتزاع شده 

حضوري است و حداقل یک مصداق انکارناپذیر دارد. وي معتقد است که ما مفاهیم فلسـفی  
را از طریق استقلال دادن به مفاهیم رابط در قضایا و تبدیل معانی حرفی به معانی اسمی به 

  آوریم. او نگاشته است: دست می
نبودن در خـارج اسـت، از فقـدان حکـم در     ها حیثیت  رسد مفاهیمی که حیثیت مصادیق آن به نظر می

اي از ماهیـات   که نفس نخستین بار که از راه حـس بـه پـاره    اند. توضیح این قضایاي سالبه به دست آمده
گیـرد و   یابد، آن ماهیت را مـی  کند، دست می محسوس؛ مانند سفیدي گچ خاصی که آن را مشاهده می

همان مفهومی که پیش از این ادراك کرده بود و منطبق کند، آن مفهوم را عین  در خزانه خیال اخذ می
باشد. وقتی نفس چند بـار مفهـوم را    یابد و این همان حمل؛ یعنی اتحاد دو مفهوم در وجود می برآن می

اعاده کند و سپس آن مفاهیم را یکی گرداند، این در واقع یک حکم و یک فعل صـادر از نفـس خواهـد    
باشـد. ایـن فعـل     فسانی است، ویژگی حکایت از خـارج را نیـز دارا مـی   بود و در عین حال که یک فعل ن

(طباطبـایی،   باشد موجب اعتبار یک نسبت وجودي و یک وجود رابط است که قائم به دو طرف خود می
1409 :39  .(  

تواند پس از تشکیل حکم آن را که در حقیقـت فعـل نفـس اسـت، تصـور       البته نفس می
بط است، به آن نظر استقلالی نماید و در حالی که مضـاعف بـه   که یک وجود را نماید و با آن

 موصوف خود است، آن را ادراك نماید که در اثر این نظر استقلالی به حکمی کـه در قضـیه  
بنـدد.   سفیدي در ذهن نقش می» وجود«وجود دارد، مفهوم » سفیدي، سفیدي است« مثلا

ه صورت مفرد و بدون آن که مضاف را ب» وجود«کند و مفهوم  آنگاه نفس قیدش را حذف می
شود و بر مصداق  نماید. بدین نحو، مفهوم وجود از حکم انتزاع می به چیزي باشد، ادراك می
گردد. پس از تشکیل مفهوم وجـود در نفـس، ذهـن از مصـادیق ایـن       خارجی آن اطلاق می
آن را  هاي خاص وجود مانند وجوب، وحدت، کثرت، قوه، فعل و غیـر  مفهوم صفات و ویژگی

تواند چیزي را کـه بـه    طبق بیان علامه چون قوه مدرکه ما می ).315(همان،  کند انتزاع می
هـایی را   رو نسبت دست آورده، دوباره با نظر استقلالی نگریسته و تحت نظر قرار بدهد، ازاین

بت که به عنوان رابطه میان دو مفهوم یافته بود، با نظر استقلالی نگریسته و در مورد هر نس
نماید و در ضمن این گردش و کار مفاهیم وجود، عدم،  یک یا چند مفهوم استقلالی تهیه می

وحدت و کثرت را که به شکل نسبت ادراك نموده بود، ابتدائاً با حال اضـافه(وجود محمـول   
براي موضوع، عدم محمول براي موضوع، وحدت موضوع و محمول، کثرت موضوع و محمول 
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چنـین سـایر    (وجـود، عـدم، وحـدت و کثـرت) و هـم      اضافه از آن بی در قضیه سالبه) و پس

    ).5، 2ج :1380(طباطبایی،  نماید د، تصور میباش میاهیم عامه و خاصه را که اعتباري مف
  

    تصدیقات . 3-3
قضـایاي متعـارف: قضـایایی کـه     . 1 :انـد  و محمول آن دو دسته قضایا، به اعتقاد شیخ اشراق

انسـان راه رونـده   « مثـل:  محسـوس اسـت؛   خارج و در موجود مريا ها موضوع آن محمول و
 ؛ندارنـد خـارج   وجـودي مسـتقل در   ،ها قضایاي اعتباري: قضایایی که محمول آن. 2؛ »است
 که موضوع محسـوس را  آن از ، بعد»قضایاي متعارف« در .»انسان ممکن الوجود است« مثل:
 که موضـوع،  کنیم به این حکم می و راعتبا ها میان آن را )رابطه( نسبت محمول یافتیم، واجد

منوط به ادراك حسـی   خارج در ،قضیه) (در عدم انطباق این نسبت انطباق و محمول است.
 در ).72 ،2ج :1380 ،ســهروردي ر.ك: ؛95: 1384 (امیــد، محمــول اســت موضــوع و از مــا
 متعـین و  امـور  چنین نیست کـه چـون از   ،استنامحسوس  که محمول» قضایاي اعتباري«

سـپس آن   و مـاهیتی حمـل کـرد    هـر  بر را ها توان آن پس می محسوسی نیستند مستقل و
 که صلاحیت حمل این گردند موضوعاتی حمل می بر تنهاها  بلکه این؛ صادق دانست قضیه را
تحلیلات عقلی روشن  با طرفی صلاحیت موضوعات نیز از داشته باشند. محمولات را گونه از
 شیخ اشراق است. نظر مفهومی اعتباري از، خود ،در قضیه »نسبت« فهومم (همان). شود می

 تنها) الامر نفس( حیطۀ واقعیت کهکند  بیان می خارج عدم آن با یا مطابقت چگونگی وي در
هست  مفاهیم نیز ظرف این نوع از ،خارج بلکهشود؛  محسوس نمی شامل موجودات متعین یا

و عـدم آن،   براي کشف انطباق این مفـاهیم  ،بنابراین دهیم. به خارج نسبت می را ها آن ماو 
: 1386 دینـانی،  یر.ك: ابراهیم ـ؛ 72و 30، (همـان  مبـادرت ورزیـد   به تحلیل عقلی نیز باید

از نظر علامه تصدیق، صورتی از معلوم است همراه با ایجاد یـا سـلب چیـزي از چیـز      ).123
تصدیقی علمی است که شامل حکم باشد؛ در اعتقاد او علم ». انسان کاتب است«دیگر؛ مثل 

و روشن است که علم تصدیقی با وجود علـم  » تر از یک است صورت ادراکی دو بزرگ«مانند 
  ).178 :1385(طباطبایی،  پذیر است ي امکانتصور
  

  )و حقیقت تصور و تصدیق (معیار صدق تئوري مطابقت. 4
در  حاصـل شـدن صـورت شـیء    ؛ تصورگفته است که تصدیق  و تعریف تصور در سهروردي،

 الـدین شـیرازي،   (قطـب  استبه همراه حکم  تصور ؛تصدیق حکم است و از عقل با قطع نظر
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حصـول صـورت    قبـل از  تاشخص، که  کند بیان می »تصور« مقام تحلیل در او .)41: 1383
ه اسـت. پـس   افزوده شد به او شناختی با این حصول، اما؛ نسبت به آن آگاهی نداشت ،شیء
 اگر چیزي در شخص حاصل شده که مطـابق آن شـیء   زمان یکی نیست. این دو در حال او
 پـیش خـود   در آن را، هسـت  کـه شـیء   چنان اگر آن صورت نگرفته وی پس شناخت نیست،

 ر.ك:؛ 3 ، 3ج: 1373 ،سـهروردي ( اسـت الامـرش   (صورت) با نفس پس مطابق، داشته باشد
ذهنـی   وجـود ، صورت ذهنی). 39 :1383 الدین شیرازي، قطب؛ 15 ،2ج: 1380سهروردي، 

آن  خارجی و حقیقـت  اثر نه ،داراست قالب واقعیت را کهاست  شیء در خارجبراي حقیقت 
 شیءمثال  و نه حقیقت آن ،است مثال شیء ،ذهن دررو سهروردي معتقد است که  از این .را
مطابقـت   ،بـه صـراحت   تصدیقات نیـز  درسهروردي، نیست.  شیء جمیع جهات مطابق با از
 .اسـت  موافق تئوري مطابقت، صدق بحث معیار در، رو این از شود. می واقع متذکر با را ها آن
عتقـاد  و قد یعنی به حال القـول و الإ « گوید: می »قول حق« یا »حق«معنی  مثال در طور به

حال القول من حیث مطابقته لمـافی الـنفس    عیان ومن حیث مطابقتها للشیء الواقع فی الأ
 از مقصـود  )؛211 ،1ج: 1380 ،سهروردي( »عتبار من مفهوم الحق هو الصادقایضاً. و هذا الإ

جهـت مطابقـت آن قـول     از، شود به درستی حق خوانده می )ی(قول تصدیقی که قضیه یا این
نگاشته ادامه  دروي  شیء). الامر  (نفسهستذهن  چه در آن با یا خارج واقع در شیء بااست 
ذلـک القـول    بقـة ا مطـا ؛ فی کلیهما لایراد الّ»قولٌ صادقٌ«و » قولٌ حقٌ«قیل  فانه اذا« :است
 و 362ص همـان،  ر.ك:؛ (همـان  »من ذلک الجانب الآخر بقةمر الخارج، ثم لابد من المطاللأ

 دیگر  هناحی سپس از و طرفی خارج از مطابقت آن با ،بودن قضیه صادق حق یامراد از )؛ 489
هویـت  نظـر شـیخ اشـراق آن اسـت کـه       حاصـل  است.» النفس فی من حیث مطابقته لما«
و  ذهـن  هاي تصوري در ترکیب صورت، »تصدیق«هویت  ذهن و صورت حاصل در، »تصور«

حیطـۀ علـم    از مفـاهیم را  این حقـایق و  ،گیري تصورات شکل درنفس  همراه با حکم است.
 آورد، مـی  هایی پدیـد  صورت خود در وکرده  برداري عکس ها آن از حضوري خویش درآورده،

 در .)275 ،2ج: 1389 (یـزدان پنـاه،   کنـد  مـی  ایجـاد  متعدد تصور و تفکیک را ها سپس آن
کـه   سـازند  می قضایایی را وشده مرتبط  یکدیگر با تصورات متعدد نیز گیري تصدیقات شکل

  شوند. علم حصولی می منجر به
کند که ما به علم و  بیان می وداند  م و یقین مطابق با واقع میعلامه معرفت حقیقی را عل

؛ یعنـی تصـدیق   ). از نظر او معرفت حقیقـی 133: 1385(طباطبایی،  یابیم می معرفت دست
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مـلاك شـناخت(یعنی    وي». یقین، مطابقت با واقـع، ثبـات  «سه رکن دارد:  بالمعنی الاخص

ا حقق یا ثبـوت مطلـق ی ـ  مطابقت با ظرف ثبوت و ت را همان مطابقت شناخت با نفس الامر)
کنـد،   ). این نفس الامري که علامه تبیین مـی 8، 4: ش1392(اردستانی،  داند ثبوت عام می

ها نفس الامـري   ي آن شود و همه ثبوت وجود و ماهیت و مفاهیم اعتباري عقلی را شامل می
). مقصود از ثبوت نفس الامري در نظر علامه، ثبوت عـامی اسـت   13(همان، ص خواهند بود

است و نیز شامل امـوري کـه بـا    » وجود«شود که خود  (اصیل) می یقیکه شامل موجود حق
). 19(همـان، ص  کنند دار عقل، موجودیت و ثبوت پیدا می اعتبار و توسعۀ اضطراري و ریشه

کند که در واقع تقسـیم علـم    علامه در یک تقسیم، علم را به تصوري و تصدیقی تقسیم می
شود؛ زیـرا صـواب و    و خطا در آن مطرح می (مطابقت علم با معلوم) حصولی است که صواب
). علم تصوري مشـتمل بـر   317 :1387(طباطبایی،  علم و معلوم است خطا فرع بر دوگانگی

در ذهن و علم تصدیقی مشتمل بر حکـم اسـت؛ ماننـد    » انسان«حکم نیست؛ مانند صورت 
از  علم تصدیقی مشتمل بر جزئی و کلی اسـت و پـس  ». انسان هست«صورت درك شده از 

اي با جزئی مستلزم  یابد؛ زیرا تصور کلی بدون هیچ رابطه علم به جزئیات، علم کلی تحقق می
تساوي نسبت هر کلی مفروض به جزئیات خود و غیر افرادش خواهد بود، بدین معنا که یا بر 

شود. میان صورت محسوسه و متخیله  همه چیز منطبق است و یا بر هیچ چیزي منطبق نمی
متخیله و کلی نیز نوعی از رابطه است؛ یعنی صورت خیالی مسبوق به صورت  و میان صورت

  ).130، 1ج تا: (طباطبایی، بی محسوس و صورت کلی مسبوق به صورت خیالی است
  
  یا معیار اعتبار قضایا) (بحث بدیهیات  تئوري مبناگروي. 5
 ،شـیخ اشـراق   است.برهان  مواد بحث از قیاس برهانی و، باب معرفت هاي اساسی در بحث از

از  انـد.  بـدیهی  يقضایامقدمات، این  .خواند را برهان می مقدمات یقینی ازتألیف شده قیاس 
 متوقـف بـر   ،آنبـه  اي کـه تصـدیق    قضـیه  :اولیـات عبـارت اسـت از:   مقدمات بدیهی نظر او 

حاصـل بـه قـواي    ي : قضـایا مشاهدات ».است جزء از کل بزرگتر«مثل  آن است؛ تصورحدود
 شناسـی اشـراقی ایـن قضـایا دو     معرفـت در  :حدسیات. محسوسات همانند ؛ باطنی ظاهري و

نفس نسبت بـه   آید و دست می بهیقین آن  که از اي رهمشاهدات متکرّ بات:مجرّ ؛الف اند: قسم
 :مثـل  سازد؛ می اتفاقی بودن مبرا از آن را ورسد  می )احساس اطمینانی( به یک ایمان ها آن
 کثـرت شـهاداتی کـه بـر     : قضایایی که به خاطرمتواترات ؛ب .»استزدن با چوب دردناك «
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به طور یقینی  ها آن مورد دربوده و کذب ایمن  بر ها توافق آن نفس از شده است،داده  ها آن

 وي اولیـات و  پـس،  ).176 ،4ج ،انهم ـ ر.ك:؛  41 ،2ج: 1380 ،سـهروردي ( کنـد  حکم می
 بـه حدسـیات و   متـواترات را  مجربـات و  امـا ؛ خوانـد  می بدیهیات از حدسیات را مشاهدات و

 لهین نیزأصدرالمت ).213 ،1ج: 1389 (یزدان پناه، گرداند می به اولیات باز قضایاي فطري را
الحق انها فی افادتها للیقین غیر خال عن الحدس، کما « گوید: حکمۀالاشراق می تعلیقه بر در

 ،1ج: 1388الـدین،   قطـب ( »لحدسیاتسیصرح به المصنف. و لهذا الاعتبار جعلها من اقسام ا
یقـین    هافـاد  حـدس،  به دلیل خـالی نبودنشـان از   حق مطلب این است که متواترات )؛232
که سهروردي به آن تصریح خواهـد کـرد و بـه همـین اعتبـار آن را از قسـم        ؛ چنانکنند می

  گوید: میسهروردي  .حدسیات قرار داده است.
همواره  یقینی بودن مقدماتش به دلیل بدیهی و آید، طریق برهان بدست می معرفتی که از

منتهی  به مبتنی و، ها استدلالی باشند صدق آن نظري و مقدمات اگر و صادق(معتبر) است
  ).42 ،2ج: 1380 ،سهروردي( است به قضایاي بدیهی ها شدن آن

نظـري)  و یجب ان ینتهی التبیین فی الآخر (قضـایاي  « گوید: مقام تعلیل آن می دروي، 
  هنظری ـهمـان   ایـن  ).144ص  ،4جهمـان،  ( »یـة ا لتسلسـل الـی غیرنهـا   و الّ» الفطري«الی 
   .استشناسی  اعتبار معارف در معرفت بحث معیار در »مبناگروي«

علامه معتقد است که بدیهی بودن هر علم این است که انسان براي به دسـت آوردن آن  
). پس علم بدیهی، علمـی اسـت   257 :1387(طباطبایی،  نیاز نداشته باشدبه فکر و اندیشه 

که تصور و تصدیق آن به دقت و نظر نیازي نداشته باشد، بر خلاف علم نظري. علوم نظـري  
 شود، در غیر این صورت امـر بـه   ها تبیین می گردد و به توسط آن حتماً به علوم بدیهی برمی

ترین معرفـت، معرفـت    راین، حقیقی). بناب194 -179 :1387(طباطبایی،  کشد لایتناهی می
بدیهی است و در بین بدیهیات، اولیات از همه بیشتر سزاوار پذیرش است. معقولات اولیـه و  

). 6 ،1تـا: ج   (طباطبـایی، بـی   انـد  ثانویه از نظر علامه، مسبوق بـه ادراکـات حسـی و جزئـی    
هـاي   تـلاش هاي مختلف به سبب شرایط، حـالات و   هاي جزئی مختلف که در زمان احساس

شـود کـه در ذهـن صـور      شود و نیز آلات حسی متعدد، سبب می مختلف در انسان پیدا می
محسوسه متکثري تجمع پیدا کند. ایـن اجتمـاع معلومـات حسـی نفـس را بـراي پیـدایش        

گونه حاصـل   کند. بعد از این مرحله، تکثر معلومات این بدیهیات تصوري و تصدیقی آماده می
هـا حـدود و    هـا را ترکیـب کـرده و از آن    هـا و تراکیـب متعـدد آن    شود که ذهن با شکل می
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گردد. پـس پیـدایش و    یابی به نتایجی به علوم نظري نائل می سازد و با دست قیاساتی را می

). 26، 2ج تـا:  طباطبایی، بـی ( تکثر علوم نظري به استناد ترکیبات حاصله در بدیهیات است
نـام دارد و بـدیهیات   » اعتبـار «از انتزاع است که  بنابراین، فعالیت ادراك بشري نوعی خاص

  .)10 ص (همان، آورد اولیه تصوري و بیشتر مفاهیم عام فلسفی براي ذهن را به وجود می
  

      حضوري شناخت .6
، تفکـر و سـاختار   الـدین سـهروردي   شـهاب  ابوالبرکات بغدادي و هللا هیبت، لحاظ تاریخی از

موضـع   ،سـهروردي  قـرار دادنـد.   فاعلِ شناسـا   هاولی شهودمبناي  بر را خود و فکريفلسفی 
 رو ایـن  از؛ کنـد  حفـظ مـی  که شهودگرایانه است، در بناي فلسفی خـود   افلاطونی بغدادي را

جمعی از ( استایی سهروردي مشّ هاي غیر استدلال ترین منبع اولیۀ بسیاري از مهمي، بغداد
انتخاب چون صفتی توضیحی  هم را »اشراق« هواژ ،سهروردي ).322 ،2ج :1386، مترجمین

 مشـاهدة «اصـطلاح   براي مثال نشان دهد. خود فکري نظام در را  ویژة آن کاربرد تا ،کند می
؛ یعنی تجربه عرفـانی  واسطه شناسایی بی اي از شناسانۀ حالت اولیه م معرفتبه تقد ،»اشراقیه

و اصطلاح  )277ص (همان، است »مشاهده« واژة تر عام کاربرد از که غیرشود  نیز اطلاق می
کـه  اشـاره دارد   شناسـی  هاي منطقی معرفـت  بنیان در ،به موضع اشراقیان »اشراقیه فۀاضا«

اش  در مقدمه ،سهروردي (همان). معلوم است اسنادي میان عالم و کنندة رابطۀ غیر مشخص
یحصـل لـی    و لم« گوید: می هاي علم اشراق به بنیان طریق رسیدن خود از الاشراق حکمة بر

آخر.. بـه   طریق تفکـر  از من )؛10 ،2ج :1380 ،سهروردي( .»اولاً بالفکر، بل کان حصوله بامرٍ
که به جسـتجوي   آن بود پس از به آن رسیدم و راه دیگر بلکه از؛ فلسفۀ اشراق دست نیافتم

   ).295 ،2ج: 1386 ،جمعی از مترجمین( آن پرداختم براهینی بر
علـم  ؛ علم نفس به ذات خـود عبارت است از:  شیخ اشراق نظر هاي علم حضوري از نمونه

 علم مجردات؛ علم نفس به معلوم؛ مادي خود  هعلم نفس به قواي منطبع؛ نفس به قواي خود
 چون نور است، نفس ناطقهاز نظر او  ).277-270 ،2ج: 1389، (یزدان پناه علم باري تعالیو 

و چـون   اسـت  ظـاهر و  حاضر براي ذات خود ورن ؛ زیرااستعالم آن به احوال  و به ذات خود
نفـس ناطقـه    بنابراین، است علم نیز حضور است، پس نفس براي خود حاضر و به خود عالم

جـواهر   و دنفـوس مجـرّ  کـه  تحلیـل وي آن اسـت    عالم است.، به علم حضوري به ذات خود
 ،سهروردي (ر.ك: نداحاضر خود نزد پس در هستند، پیدا بنابراین خود، ندامجرد نور عقلانی
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طرفـی صـورت    از ،کنـد  می تعبیر »من« با خود از یافت انسان ،از نظر او ).113 ،2ج :1380
 اسـت،  »مـن « خـود  ،»مـن «ذات شخصـی   اگـر پس  ،است »من«خود  از غیر »من«مثالی 
بنابراین،  ،خواهد بود» او«مصداق عنوان  است که »من« از غیر، »من«صورت مثالی  رو ازاین

 ر.ك:؛ 73: 1384 (امیــد، اســت» او«بلکــه همــواره  نیســت؛ »مــن« ،»مــن« ادراك مثــال
  ). 484 ،1ج ؛ همو، 111 ،2ج :1380 ،سهروردي

 از او یـا ؛ حصولی باشـد  ادراكاگر این که  است ، آنذات حضوري بودنعلم  وي بر یلدل
 ،ردآگاهی به این تطبیـق نـدا   اگر آگاه نیست. یا ،ذات خود آگاه است مطابقت این صورت با

 ذات مطـابق بـا   و خـود  که دون آنبفقط صورتی از خود یافته است،  زیرا نیافته؛ را پس خود
م به این وآگاهی دارد مطابقت این به  اگر و دریافته باشد را صورت ذهنی خود کـه  است  عال

 را خود ابتدا پس باید نموده، شهود آغاز در صورت همان ذاتی است که آن را، دیده چه او آن
 ).16 ،2ج: 1389 (یزدان پنـاه،  مثالی داشته باشد که نیازي به صورت و بدون آن، یافته باشد

ك از اشاره می، توضیح علم حضوري ذات به اشیا در  است و سنخ نور کند که هویت ذات مدرِ
کی نیست. نباشد نور تا کی آن مدر  خـارجی ارتبـاط حضـوري   شـیء   گـاه کـه بـا    چنین مدرِ

فعالیـت   نفـس بـا   ؛ یعنـی کند اشراقی ادراك میه اضاف نحو به را آن کند می برقرار (وجودي)
موطن معلوم خـارجی   در است، )توجه شهودي( نفسانی ادراکی خویش که نوعی پرتوافکنی

بـه   واجـب بعـد از ایجـاد،   کـه علـم    جا آن از ).277 ص (همان، یابد می در شده آن را حاضر
 هلازم ـ یابد؛ زیـرا  نمی تغییر معلوم تغییر اشراقی است، ذات واجب با هاضاف  به خارجیي اشیا
به  ذات واجب را در تغییر ،اضافه در ولی تغییر ؛اشراقیه استه اضاف در تغییر ،معلوم در تغییر

کما سبق فی النفس یعلم  ،فیدرك ذاته لابامر زائد علی ذاته«گوید:  می ،بنابراین. همراه ندارد
 ظهـور  ).152 ،2ج؛ 487 ،1ج :1380 ،سـهروردي  (ر.ك: »الاشراقی الحضوريالاشیاء بالعلم 

م نزددر  شیء خود م  نـزد  مثـال شـیء   ظهـور ، ویژگی علم حضوري و عال ویژگـی علـم   عـال ،
  ئلهمس ـ. نـه بـالعکس   گـردد،  علم حصولی به حضوري برمـی حصولی از نظر سهروردي است. 

؛  485 ص ،همـان  (ر.ك: مطرح اسـت  لی، تنها در علم حصوصدق آن واقع و مطابقت علم با
از نظر علامـه در علـم   که علامه نیز در این باب همین نظر را دارد.  ؛ چنان)75: 1384، امید

کننـده)،   ادراكو تصویر ذهنی از طـرف    (بدون هیچ واسطه ، واقعیت و وجود معلومحضوري
). پـس در علـم حضـوري، خـود     59، 2ج :1387(شریعتی سبزواري،  عین واقعیت علم است
م وجود بنـابراین،  83 :1385(طباطبـایی،   اي در ادراك آن دارد بدون واسطه معلوم نزد عال .(
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(طباطبـایی،   »وجـود خـارجی معلـوم نـزد عـالم     «ست: در تعریف علم حضوري گفته شده ا

س به خـود،  هاي علم حضوري از نظر علامه عبارت است از: علم نف نمونه ).708، 1ج :1388
ذهن، علم به ابزار و قـواي  علم به موجودات خارجی قبل از تصویرسازي، علم به معلومات در 

  ).277، 1ج :1387(شریعتی سبزواري،  شناختی
  
  بررسی نظرات شیخ اشراق و علامه طباطبایی. 7
تـوان گفـت کـه شـیخ اشـراق بـر روي        بررسی نظر این دو حکیم در مسئله شناخت، می در

در بازگشـت  بدیهی به عنوان باوري پایه که مبناي نظریـه مبنـاگروي اسـت و نیـز     باورهاي 
در بررسی نظریه مبناگروي، که علامه قائل به آن است.   کند؛ چنان ها تاکید می نظریات به آن

خوانـد و آن را شـامل:    سهروردي مقدمات یقینی به کار رفته در برهان را قضایاي بدیهی می
داند. وي معرفت برهانی را به دلیل بدیهی بودن مقدماتش  دسیات میاولیات، مشاهدات و ح

شود. علامه در نظري مشـابه، بـدیهی    داند که از این مطلب به مبناگروي تعبیر می صادق می
رو نظریه مبنـاگروي را در   داند و ازاین ها به دقت و نظر می بودن تصدیقات را به عدم نیاز آن
پـذیرد؛ گرچـه تبیـین     لیل منجر نشدن به تسلسل باطل مـی رجوع نظریات به بدیهیات به د

متفاوت اسـت کـه در   علامه در مکانیزم پیدایش بدیهیات و تکثر علوم نظري با شیخ اشراق 
به آن اشاره شده است. علامه ادراك بشري را که نوعی خـاص از انتـزاع اسـت را     متن مقاله
خواند و آن را منشأ پیدایش بدیهیات اولیه تصوري و مفاهیم عام فلسـفی بـراي    اعتباري می
ادراك مفاهیم ماهوي را ادراك عقلی و کلی دانسته و مسبوقیت آن  سهروردي داند. ذهن می

کند. علامه نیز در این بحث به نقش حواس و رابطه آن  اذعان میبه ادراك حسی و خیالی را 
پردازد و در نهایت به کار عقل  با ادراك و ویژگی ادراکات سه گانه حسی و خیالی و عقلی می

تأکیـد علامـه در   کنـد.   و اهمیت فعل آن که حکم به ثبوت یا سلب تصورات است اشاره می
ارزش مشـاهدات انسـان را بـر پایـه      رو ازایـن  و ستشناخت ا و کلیتبودن  عقلانیجا بر  این

معتقدند که  ادراك مفاهیم ماهوي درباره سهروردي و علامهداند.  استدلال و برهان تمام می
؛ گیـرد  صـورت مـی  ها به ادراك حسی و خیـالی   در طی چند مرحله و با مسبوقیت آن ها آن

هاي  مري به شکل گیري شناختي کاملاً نفس الا گرچه علامه مکانیزمی متفاوت و  به گونه
داند. حضـور نفـس در عـالم     پردازد و آن را ناشی از اضطرار عقلی انسان می علم حصولی می

ه، به کارگیري حواس، وساطت قوه خیال و توقف درك حصولی بر علمـی حضـوري   بـه   ماد)
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لـم  (که هـر دو معلـوم بـه ع    دلیل ارتباط با خیال) و ملاحظه نفس میان خود و اعراض خود

  هاي نظریه ایشان در این باب است.  اند)، از مؤلفه حضوري
یکی دیگر از مواضع اختلافی این دو حکیم، ادراك مفاهیم ثانویه است. سهروردي ملاك 

دانـد،   ها می ذهنی و اعتباري خواندن این مفاهیم را تکرار لایقفی انواع آن در فرض وقوع آن
ها را موجـود و محسـوس    اي اعتباري، محمول آنرو در بحث تصدیقات و در قسم قضای ازاین

داند و موضوعاتی که در این قضایا صلاحیت حمل چنین محمولاتی را دارند را  در خارج نمی
خواند و به همین دلیل نفـس الامـر را منحصـر در موجـودات      پذیر می با تحلیل عقلی تبیین

یل عقلی را در این سنخ قضـایا  رو در بیان مطابقت، مبادرت به تحل این داند، از محسوس نمی
شمارد. اما علامه معتقد است که این مفاهیم ساخته ذهن نیست، بلکه منشأ انتـزاع   لازم می

خواند که همان نفس و حالات و انفعالات درونی آن است که معلـوم   ها را امري واقعی می آن
در قضـایا کـه یـک     تواند با نظر استقلالی به نسبت به علم حضوري است. به نظر او نفس می

وجود، عـدم، وحـدت، کثـرت و غیـر     «چون  وجود رابط است، به مفاهیم مستقل و اسمی هم
انـد،   در بررسی نظریه مطابقت باید گفت که هر دو حکیم موافق این نظریهها دست یابد.  آن

با این بیان که سهروردي هویت تصور را صورت حاصل در ذهن و هویت تصـدیق را ترکیـب   
 ند. نکتـه اساسـی کـلام وي در بازسـازي    دا تصوري در ذهن و همراه با حکم میهاي  صورت

هـا عکـس    تصورات از حیطه علم حضوري نفس است، به این نحو کـه نفـس در ابتـدا از آن   
ها را تفکیک و تصورات  آورد و بعد آن ها را در خود پدید می برداري کرده و در مرحله بعد آن

خواند که مفاد تصدیق  ه نظریه مطابقت را معرفت حقیقی میسازد. علام متعدد را نمایان می
بالمعنی الاخص است. وي ملاك این مطابقت یا شناخت را مطابقت با ظرف ثبوت و تحقـق  

با توجه داند.  (یا مطلق)؛ یعنی مفاهیمی نظیر وجود، ماهیت و مفاهیم اعتباري عقلی می عام
در نظـر  » اشـراق «ان گفـت کـه واژه   تـو  به نظرات این دو حکیم در باب علـم حضـوري مـی   

» مشـاهده اشـراقی  «سهروردي صفتی توضیحی است براي نشان دادن ساختار فکر او؛ نظیر 
که مشخص کننـده  » اضافه اشراقیه«شود و  واسطه را متذکر می که حالت اولیه شناسایی بی

حضوري قائـل   ها. علامه نیز درباره علم رابطه غیر اسنادي بین عالم و معلوم است و مثل این
اي حتـی صـورت ذهنـی اسـت.      به عینیت وجود  خارجی معلوم و واقعیت علم بدون واسطه

هر علم حصولی مسبوق به یک علم حضوري نسبت به یک موجود مثالی اسـت.  طبق نظر او 
ها نفس بـا یـک    ي آن گیرد که به واسطه هاي اعدادیی قرار می همین علم حصولی جزء علت
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د عقلی ار ند. یکی از امور مورد ک تباط وجودي پیدا کرده و آن را حضوراً درك میموجود مجرّ
جا که هر  هاست، از آن هاي علم حضوري و تبیین برخی از آن بیان نمونه توافق این دو حکیم

علم نفس به ذات خود، علم نفس به قوا و ابزار شناختی خود، علم نفس بـه معلومـاتش،    ؛دو
اند. سهروردي در بیان ملاك مشترك  را علم حضوري دانستهعلم مجردات و علم باري تعالی 

ها اشاره به نور بودن آنان دارد، با این تحلیل که نور خود ظاهري و خـود   بین همه این نمونه
حاضري دارد و علم نیز چون حضوري است این خود پیدایی را دارد، به خلاف علم حصـولی  

  است، نه خود آن. ورت یا مثال شیءکه دریافت در آن به واسطه ص
  

  نتایج مقاله. 8
 مطابقت جهت قضیه با باب قضایا، در صدق را ،حکماي اسلامی سایر هماهنگ باشیخ اشراق 
 نگفتـه  یکیفیت نسبت سـخن  قضیه از باب مادة در ،خلاف سایرین البته بر .داند می مادة آن
 صـلاحیت صـدق یکـی از    واجد)، الامر نفس( عواق اي که در که هر قضیهگوید  ؛ ولی میاست
موافـق   ،باب صدق در آید. شمار می قضیه به مادة، خود باشد» امتناع امکان، وجوب،« جهات

 - بدیهیات(دلیل داشتن مقدمات یقینیه ب معرفت برهانی راارزش  وي تئوري مطابقت است.
 شـامل؛  به خلاف سایرین او نظر بدیهیات از داند. عرض علم حضوري می ، هم)قضایاي فطري

 ؛اسـت دسـته صـفات    قائـل بـه دو   ،مفـاهیم  مـورد  در .اسـت  حدسیات مشاهدات و اولیات،
 و)، مـاهوي (مفـاهیم   ذهـن اسـت   هـم در  خـارج و  هم در ها مفاهیمی که وجودي براي آن

و  مفهـوم اعتبـاري  ( »عقلی معقول ثانی« ذهنی دارند. دسته دوم را مفاهیمی که فقط وجود
مفهـومی عقلـی    وجـوب را و  حقیقـت  ذات، امکان، جود،ومثل:  ؛مفاهیمی خواند. می) ذهنی
نهایـت   در و دانـد  مـی  هـا  لایقفی آن ویژگی تکرار را شعلت و ، نه معقول ثانی فلسفیدانسته

 ـ خـارج را  در ها عدم تحقق آن اصـول   یکـی از  کنـد.  بطـلان تسلسـل اثبـات مـی     وسـیلۀ ه ب
 دانـد،  تجربه کـردن آن مـی  معادل  را شناسی سهروردي آن است که معرفت به شیء معرفت
پـی   درئ، شـی  یـک  معرفت تجربی بـه  اولیۀ تعینات شیء است. حکم شهود اي که در تجربه

 بنیادین نظریۀ جزء، علم به خود ،بنابراین شود. تحلیل می مستقیم آن درك شهودي جامع و
 واسطۀه ب فرد زیرا است؛ م به خودئقا امري)، ادراك نفس( علم باب معرفت است. اشراقی در

 وي وجـود  .اوسـت هاي معرفت  پایه از »من« مفهوم خودآگاهی و شود. آگاه می خود، از خود
 ـ  ظرف ذهن و چه در که آن، به طوري داند هستی می اي از گونه ذهنی را شـیء  ، لعـالم تعقّ
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نیسـت   خارج موجود چه در گونه که آن همان ،است نیز مصداق عنوان موجود آید می شمار به
یک هویت مثالی است که به حسـب طبیعـت    ،ذهنی که وجود عقیده دارد او .ئیت نداردشی
  .است خارج برخوردار خصلت انطباق بر از خود

منشأ همه علوم و ادراکات حتی بدیهیات را حس و صور حسی دانسته و طباطبایی،  علامه
بدیهی را به از نظر او انتزاع بدیهیات از تصورات حسی بلا مانع است. ایشان تشکیل معقولات 
دهـد. هـر علـم     فعالیت دیگر ذهن که انتزاع و اعتبار معقولات ثانیه فلسفی است، نسبت می

. همین علم حصـولی  است حصولی مسبوق به یک علم حضوري نسبت به یک موجود مثالی
د عقلـی   ها نفس با یک موجود  ي آن گیرد که به واسطه هاي اعدادیی قرار می جزء علت مجـرّ

ي  ي قـوه  کند. علم حصولی که به واسـطه  میو آن را حضوراً درك  پیدا کردهارتباط وجودي 
؛ ترین مرتبه علم است آید، ضعیف ذهن به وجود می و ي واهمه و از مقایسه عین خیال و قوه

را  ، علـم حصـولی  علامـه ترین مراتب وجود و امر اعتباري ماهیت مواجه است.  با ضعیف زیرا
ه و اتحاد با حـس در آن   به واسطه که نفس داند اضطراري عقلی می ي حضورش در عالم ماد

اي کـه بـه    ي خیال است، همان قـوه  مرتبه، به آن مضطر است که تحقق آن به وساطت قوه
گیرد. علم حصولی یک اعتبار عقلی بـه دسـت آمـده از     توسط آن مفاهیم در ذهن شکل می
و آن معلـوم حضـوري یـک    ناچار به آن تن داده اسـت   یک معلوم حضوري است که عقل به

ك حاضر مـی  موجود مثالی و عقلی است . در شـناخت  آیـد  که با وجود خارجی خود نزد مدرِ
عقلی و شناخت مفاهیم کلی، وجود همین عالم ذهن است که قضایاي کلـی در آن سـاخته   

توانـد بـا نظـر     شود. در بحث مفاهیم ثانویه فلسفی، علامـه معتقـد اسـت کـه نفـس مـی       می
چـون   نسبت در قضایا که یک وجود رابط است، به مفاهیم مستقل و اسمی هـم  استقلالی به

  ها دست یابد. ثرت و غیر آنوجود، عدم، وحدت، ک
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